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کتابخانه پیشرفت

ماوقعی می‌نوشتم با عنوان »گل آقا« 
»گل‌دره« گل کاشت!» در

 
پیشرفت چهار ساله

یک فصل از کتاب در مــورد سر تیم 
رسانه‌ای عهد به پل دختر لرستان 
برای روایت کردن فعالیت جهادگران 
در سیل است. یادم هست که چقدر 
اصرار کردم که بتوانم برای این بحران 
ــزام بشوم و در نهایت  به منطقه اع
بــه‌خــاطــر ایــنــکــه خــانــم بـــودم از ایــن 
سفر حــذف شــدم. مسئول پایگاه 
خبری- اطلاع‌رسانی جهادگران باشی 
ولــی چــون خانم هستی نگذارند به 
منطقه بــروی! البته بعد از آنکه آمار 
پاهای شکسته و در رفته‌ جهادگران 
بــه دلــیــل گیر کـــردن در گــل و لای را 
شــنــیــدم بـــه آن کــســی کـــه مـــرا نــبــرد 
در دلـــم احــســنــت گــفــتــم! آن موقع 
مجبور بــودیــم بــه تیم رســانــه‌ عهد 
سفارش بدهیم و آنها روایت کنند، 
برای همین در همه‌ ویدیوهایی که 
در صــدا و سیما از آنــهــا پخش شد 
نوشته شــده اســـت: »تــولــیــد شده 
توسط رسانه‌ عهد به سفارش پایگاه 

در نهایت بخاطر 
اینکه خانم 

بودم از این 
سفر حذف 

شدم. مسئول 
پایگاه خبری- 

اطلاع‏‏رسانی 
جهادگران 

باشی ولی چون 
خانم هستی 

نگذارند به 
منطقه بروی! 

البته بعد از 
آن که آمار 

پاهای شکسته 
و در رفته‏‏ی 

جهادگران به 
دلیل گیر کردن 
در گل و لای را 
شنیدم به آن 
کسی که مرا 
نبرد در دلم 

احسنت گفتم

فـنـاوری نـرم 

اطلاع‌رسانی جهادگران!« از این موضوع بگذریم که خوب بود من را 
نبردند یا بد، دراین فصلِ کتاب از مواجهه‌ عموم جهادگران کشور 
که در پل دختر جمع شده بودند با رسانه و مستندسازی خاطرات 
جالب و بامزه‌ای نقل شده که: »دوربین به دست بودیم و هرکسی با 

ما به نحوی برخورد می‌کرد و نظری در مورد ما داشت:
- بچه سوسول‌های رسانه‌ای، اینجا عکس گرفتن کار مــردم را راه 

نمی‌اندازه‌ها، بیل زدن رو عشقه، بیییییل!
- خدا کنه مثل بعضی‌ها نمایشی نباشیم!

- بیا عمو یکم بیل بزن خستگی در کن! بسه دیگه! چقدر عکس 
می‌گیری! خسته شدی!

- همین‌ها نمی‌گذارند آدم بی‌ریا کار کنه!
- اعوذو بالله من شر الوسواس العکاس!»

این بخشی از مقاومتی است که جهادگرها در مقابل رسانه‌ای شدن 
داشتند و دارند. که اگر این فعالیت‌ها و این خدمت‌ها رسانه‌ای می‌شد 
هم کمک به عمومی شدن حرکت‌های جهادی بود و هم مردم دلشان 
! در کنار این بخش هم دو دابسمش  به این خدمت‌ها گرم و امیدوار
با آهنگ‌های شاد از فعالیت جهادگرها منتشر شده که من را برد به 
همان دوران، آن موقع چقدر هیجان این ویدیوها را داشتم که از صدا 
و سیما پخش می‌شد ولی الان که می‌بینم تدوینش پراز اشکال است! 

چقدر پیشرفت کردیم در این چهار سال!

نای نفس درختان انجیر
یکی از عجیب‌ترین اتفاقات سال 98 محبوس شدن درختان انجیر 
ــود. درخــتــان نفس‌هایشان بــه شماره  در گــل و لای سیل نـــوروز ب
افتاده بود و در حال خشک شدن بودند. »از پل دختر که به سمت 
؛ حاجی  ــــب‌دار معمولان بــه راه افــتــادیــم منطقه‌ای بــود بــه اســم زی
صدارت و تیمش‌ آنجا قرارگاه شهید مجید قربانخانی را راه انداخته 
بودند و بیش از 40 روز آنجا ساکن شده بودند. خودش می گوید تا به 
الان حدود 15 هزار درخت را نجات دادیم. نجات این درختان نجات 

شغل ده هزار نفر است!»

مجله‌ دانشمند/سری جدید 
شماره 13 

تیر 1402
60


